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   رسالة و تصحيح انتقاديتحقيق

   المنطقتكَنُ

  سينا اثر ابن

  ١سيد حسين موسويان                                                                                

  يدهچك

سـينا اسـت كـه تـاكنون          دار ابـن    يكي از آثار منطقي كوتاه و نكته       نكت المنطق  رسالة
 ةـــ در حاشـي   غلط هم نيـست  كه بي چاپ نرسيده و تنها در حدود نيمي از آن ـ ـ          به

. صورت چاپ سنگي منتشر شده است        ملاّصدرا به  ة نوشت شرح الهداية الأثيرية  كتاب  
هاي اسـتانبول، يـك     موجود در كتابخانهةسه نسختصحيح تحقيقي اين رساله برپاية    

  . در چاپ سنگي انجام گرفته استنيمة يادشده مجلس سنا و ةنسخه از كتابخان

                                                 
  s.h.mousavian@gmail.comعضو هيئت علمي مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران           ١
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هاي اين رساله در سنجش با ديگر آثار مهم منطقي شـيخ بـدين        برخي از ويژگي     
؛ »اتتـصور «بر مباحـث  » تصديقات«اولويت و تقدم بخشيدن به مباحث  : قرار است 

 آدمي در عين ايجاز؛ تعريف متفـاوت بـراي          ةبندي جامع احكام قواي چهارگان      دسته
، بدون  »منفصل«و  » متّصل«،  »حملي «ةبه سه دست  از آغاز   بندي قضايا     و دسته » قضيه«

  .به قضاياي حملي» شخصي«؛ و مختص دانستن قضاياي »شرطي«كاربرد واژة 

  .ق، تصور، تصديق، حكم، قضيه، قياسسينا، منط  ابن:ها كليدواژه            

  

  

  ردـان  و خـنام خداوند ج به

  ذردـكزين برتر انديشه برنگ

  

 ايران و جهـان،     فيلسوف و دانشمند پرآوازة   .) ق  .  ه ٣٧٠ ـ ٤٢٨(سينا    از ابن 

 خويش،  ة زمان ةهاي گوناگون دانش و فلسف      هاي ارزشمند فراواني در حوزه      نوشته

مفصّل يا مختصر، برجاي مانده اسـت كـه شـماري از    صورت كتاب يا رساله و     به

انـد    چـاپ رسـيده      و بـسياري از آنهـا كـه بـه          ؛چـاپ نرسـيده اسـت       آنها هنوز به  

  . شده براساس ضوابط علمي و فنّي را ندارند هاي يك اثر و متن تصحيح ويژگي

چاپ نرسـيده و      سينا است كه تاكنون به      يكي از آثار ابن    ١نكت المنطق   ةرسال

شرح الهداية  كتاب ةـ در حاشيـ غلط هم نيست    كه بي  ــر حدود نيمي از آن      تنها د 

صورت چاپ سنگي منتشر شـده        به) صدراملاّ( صدرالدين شيرازي    ةنوشت الأثيرية

   ٢.است



 ١٣٣ سينا  اثر ابن نُكَت المنطق تحقيق و تصحيح انتقادي رسالة

، از  ٤يحيي مهدوي دكتر   و فهرست    ٣شحاته قنواتي براساس گزارش جورج    

 ةدو نسخه در كتابخان  :  دارد هاي استانبول وجود    اين اثر تنها سه نسخه در كتابخانه      

 چهارمي را نيز    ة اما نگارنده، نسخ   ٥ نورعثمانيه؛ ةاياصوفيه و يك نسخه در كتابخان     

 ايـن چهـار   ةبر پاي المنطق  نكت   ةتصحيح رسال .  مجلس سنا يافته است    ةدر كتابخان 

 چـاپ سـنگي     ةو نسخ ) »مج« و   »نو«،  »٢صو«،  »١صو«هاي    نوشت  با كوتاه (نسخه  

  .ـ صورت پذيرفته استـ آيد  مي شرحي كه در پي به ــ) »چ«شت نو با كوتاه(

  

  هاي خطّي  نسخهةشناسنام

از )  پ٥٧ پ ـ  ٥٤ (٤٨٤٩ ة شـمارة  چهـاردهم در مجموع ـ دفتـر  :١ صو.١       

يحيـي  دكتر    كتابت اين مجموعه بنا به نوشتة      تاريخ). استانبول( اياصوفيه   ةكتابخان

 در قطـع وزيـري و بـا خـط نـسخ           ايـن نـسخه    ٦. قمري اسـت   ٦٩٧مهدوي سال   

  . سطري نوشته شده است٢١

 نبيـه    وصـلاته علـى    ،الله حقّ حمده  الحمد  . االله الرحمن الرحيم    بسم «:آغاز
  .»... وجهين أن المعرفة بالأشياء علىاعلم . محمد وآله أجمعين

 وهي تعرف   ،انقضت الفصول الموجزة  . وذلك ما أردنا أن نقرر    ...  «:پايـان 
  .»المنطق للرئيس أبي علي  ت رسالة النكت فيتم. بالنكت

از )  پ٥٨ پ ـ   ٥٧ (٤٨٢٩ مجموعـة شـمارة  شـانزدهم در  دفتـر   :٢ صو.٢       

قطـع نـسخه    . تاريخ كتابت اين نسخه معلوم نيست     ). استانبول( اياصوفيه   ةكتابخان

  . سطر نوشته شده است٣٥رحلي و با خط نسخ در 
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 نبيـه    وصـلاته علـى    ،الله حقّ حمده  الحمد  . االله الرحمن الرحيم    بسم «:آغاز
  .»... وجهين أن المعرفة بالأشياء علىاعلم . محمد وآله أجمعين

 وهي تعرف   ،انقضت الفصول الموجزة  . وذلك ما أردنا أن نقرر    ...  «:پايـان 
  .»تمت. بالنكت

از )  ر٤٢ پ ـ  ٥٤٠ (٤٨٩٤ مجموعة شمارةيكصدوشانزدهم در دفتر  : نو.٣       

  نسخه قطع. تاريخ كتابت اين نسخه نامعلوم است     ). استانبول( نورعثمانيه   انةكتابخ

  . سطر نوشته شده است٣٧رحلي و با خط نسخ در 

االله الـرحمن     بـسم . المنطق للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا         نكت في  «:آغاز
أن اعلـم   .  نبيه محمد وآلـه أجمعـين       وصلاته على  ،الله حقّ حمده  الحمد  . الرحيم

  .» ... وجهين معرفة بالأشياء علىال

 وهي تعرف   ،انقضت الفصول الموجزة  . وذلك ما أردنا أن نقرر    ...  «:پايـان 
  .»المنطق للرئيس أبي علي  تمت رسالة النكت في. بالنكت

 ـ) پ١٤٤پ ـ  ١٤١ (٧١٢ مجموعة شـمارة  اين نسخه در : مج.٤         ةاز كتابخان

 بـا خـط نـسخ        در قطـع رقعـي و       سطر ١٧ در   كهوجود دارد   ) تهران(مجلس سنا   

  .نوشته شده است

: قال الـشيخ الـرئيس أبـوعلي رحمـه االله         . االله الرحمن الرحيم    بسم «:آغاز
  .» ... وجهين المعرفة بالأشياء على

واالله المستعان وعليه التكلان والحمـدالله      . وذلك ما أردنا أن نقرر    ...  «:پايان
  .»وحده العزيز
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  طّيهاي خ هاي نسخه ويژگي

 اسـت و نيـز      اواخر قرن هفتم   »١صو« ةبا توجه به اينكه تاريخ كتابت نسخ      

ترين نسخه در ميان  توان اين نسخه را كهن  كتابت خط نسخ آن، ميةبا نظر به شيو

 »مـج « ةرسـد كـه نـسخ       نظـر مـي     ديگر، به از سوي   .  ياد شده دانست   ةچهار نسخ 

ر مطلب نيز گواه بـر آن        در آغاز ه   »فصل«جديدترين نسخه باشد و داشتن عنوان       

 بين مطالب گذارده شده است كه حكايـت         »����« ة نشان »١صو« ةاست؛ اما در نسخ   

  . از قدمت آن دارد

واسـطه از      بي »نو« و   »٢صو« ةشواهدي چند وجود دارد كه كاتبان دو نسخ       

 رونويسي كرده باشند؛ گذشته از آنكه قطع رحلي اين دو نـسخه و              »١صو« ةنسخ

بـراي تأييـد رونويـسي      . دهـد   خوبي نشان مـي     ، تأخّر آنها را به     كتابت آن دو   ةشيو

هـا    كنم كه برخي از ايـن نمونـه         ، به چند نمونه اشاره مي     »١صو« از   »نو« و   »٢صو«

  :سازد مواضع ضعف اين سه نسخه را نيز آشكار مي

 افتاده و نانوشته است »١صو«هايي در    ها و عبارت     در چند مورد، واژه    .الف

هـا بـين دو    افتـادگي : (ود؛ مـثلاً ش  ديده مي »نو« و   »٢صو«ا عيناً در    ه  كه اين كاستي  

  ).ب نهاده شده استقلاّ

؛ وقد  »معرفة ثانية «ويسمى  [ كلا قسمي المعرفة قد يكون حاصلاً لنا بفكرة ونظر،           ـ

  .»معرفة أولية« ويسمى ]بفكرة ونظر، يكون حاصلاً لنا لا

  ... : . أربع]في الإنسان[ القوى الحاكمة ـ

  ... .محالة   فيها كاذبة لا]المتوهمة[فإن أحكام القوة  ... ـ



 ١٣٦ ١٣٨٨، دورة جديد، شمارة دوم، بهار جاويدان خرد

  ... . في مكانين ]واحد[يصدق بجسمٍ  لما كان الوهم لا ... ـ

  .، فقد حكم بأن الإنسان هو الحيوان»]حيوان[الإنسان «: كقولك ... ـ

  ولا ]؛»ثالثالشكل ال «ويسمى  [أو يكون المشترك فيه موضوعاً فيهما جميعاً،         ... ـ

  ... .ينتج إلاّ 

 ياد شده، اغلاط همساني   ةهاي يكسان فراوان در سه نسخ        در ميان ثبت   .ب

كنـد؛     تقويـت مـي    »١صو« را از    »نو« و   »٢صو«شود كه احتمال رونويسي       ديده مي 

 بين »مج« ةده شده و ضبط درست از نسخدا رنگ نشان  كمبا حروف اغلاط  : (مانند

  ).دو قلاّب آمده است

  ... . هذا المتأخّر  إلى]قدمةتالم[ المقدمةوأن نسلك من تلك  ... ـ

   ... .]أي المجهولات[ المجهولات المعلومات تناسب ]وأي[ ىوإل... ـ 

   ... .»]المدني[ البدنّيالعقل « ـ والقوة التعارفية وتسمى

  ... . بت بها التي تأد]والمحمودة[ والمجهولةفإن أحكامها الأمور المشهورة ... ـ 

  ... . برهانية ]حجة[ صحةو بعضها صدقاً يحتاج إلى ... ـ 

 ـ    إما أن يكون   ]دائماً[ وإنّما«: ... كقولنا... ـ    »رداً هذا العدد زوجاً وإما أن يكون ف

. ...  

   ... .» موجود]فالليل[ فالنهارليس البتّة إذا كانت الشمس طالعة «: ... كقولنا... ـ 

   ... .]الباقي[ التالي أو نقيض ]الباقي[ التاليفيلزمه ... ـ 

  . يميز بفصول كثيرة]امورب[ ورسموهو فصل، ... ـ 

 أنقـص   ]هو[ وهو بالكائن للشيء من عوارضه وخواصه       ]والتعريف[ وللتعريفـ  

 من الحد. ...  
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 الموصـل    القـول  ]ىالمزيفة، ثم تنظر إل   [ بمرتبط المزيفتكون من    حتّى لا ... ـ  

  ... . المطلوب إلىمنها 

 ةتـوان دريافـت كـه نحـو          مـي  »١صو« دست كم با نگاه به دو مورد در          .ج

  :افكنده استبه اشتباه  را در خوانش و نگارش »٢صو« ةكتابت، كاتب نسخ

 »ه«روي   ة قرار گرفته كه ضـم     »معناه« ة واژ »١صو«ـ در پايان يك سطر در       ١       

 »و« ايـن ضـمه را   »٢صو«ده است؛ كاتب كمي بزرگتر از معمول و بالاتر نوشته ش   

افزوده است كه آشـكارا     ) در پايان سطر بالا    (»اللفظ« ةانگاشته و پس از واژ    ) واو(

  .نادرست است

اي نوشته شده اسـت        به گونه  »١صو« در   »معلومة« ةـ در موردي ديگر، واژ    ٢       

 كاري كه كاتب  انگاشت و نگاشت؛»معلومات«شود آن را   مي،دقّتي كه با اندكي بي

  . كرده است»٢صو«

تـوان    رو، نمـي    شود و ازاين     ديده نمي  »نو«از سوي ديگر، اين دو اشتباه در        

 را رونوشتي از ديگري دانست؛ بلكه بـا نظـر بـه             »نو« و   »٢صو« ةيكي از دو نسخ   

نمايد كـه هـر        بدانها اشاره شد، چنين مي     »ب« و   »الف«هايي كه در بندهاي       نمونه

  . باشند»١صو« ةسخه، رونوشتي جداگانه از نسخيك از اين دو ن

  

   تصحيحةشيو

كـدام از آنهـا را     خطّـي چهارگانـه، هـيچ     هاي    هاي نسخه   با توجه به ويژگي   

 و »٢صو« ةسو، دو نسخ  برگزيد؛ چه از يك»اساس مطلق« ةعنوان نسخ توان به نمي

در صـحت و    نمايند، نه تنهـا        و رونوشته از آن مي     »١صو« ة كه متأخّر از نسخ    »نو«



 ١٣٨ ١٣٨٨، دورة جديد، شمارة دوم، بهار جاويدان خرد

ها با آن همتايند؛ و از  ها و نادرستي دقّت هيچ امتيازي بر آن ندارند بلكه در كاستي

ترين اسـت و مطالـب آن بـا     ترين و دقيق  با اينكه صحيح»مج« ةسوي ديگر، نسخ  

رسـد كـه ايـن امتيـاز خـود را از كـاتبي        نظر مي  آغاز شده است، به    »فصل«عنوان  

  .گرفته باشدآشناي فن در دوران متأخّر بر

غلـط نبـودن،    تمـام بـودن و بـي    چاپ سنگي اين اثر نيـز، گذشـته از نيمـه         

  . نيست»مج« ةامتيازاتي كه در صحت و دقّت دارد بيش از امتيازات نسخ

 بهره جـسته اسـت؛      ٧» بينابين ةشيو«رو، مصحح در تصحيح اين اثر از          ازاين

نسبي قرار داده، هـر جـا       ن، اساس   آاعتبار قدمت     را به  »١صو« ةسان كه نسخ    بدين

 ةيا افتادگي داشت، با استفاده از نـسخ      و  نمود     مي حكه ضبط آن نادرست يا مرجو     

ـ آن را اصـلاح يـا تكميـل كـرده           ـ و در مواردي مشترك با چاپ سنگي       ــ »مج«

گيـري از ايـن شـيوه، متنـي از ايـن اثـر در دسـترس            اميد است كه با بهـره     . است

سينا بنمايد؛ هر چند ممكن        ابن ةترين متن به نوشت     كعلاقمندان قرار گيرد كه نزدي    

ها و بـا وجـود تـلاش مـصحح در حـد             است با توجه به اندك بودن شمار نسخه       

  . مانده و در انتظار رهنمود اهل فن باشديبرجا توان، مشكلاتي از متن

   

  ت المنطقكَنُ  نگاهي به

سـينا   ـ پيداست، ابنـ »قت المنطكَنُ«يعني  ـ كوتاه  ـةچنانكه از نام اين رسال    

اي  در اين نوشته بر آن نبوده است تا اثري جامع در علم منطـق يـا حتّـي چكيـده                

سـينا ايـن رسـاله را بـراي           دانيم كه ابن    نمي.  مباحث منطقي پديد آورد    ةشامل هم 

درخواست كسي نوشته اسـت تـا بتـوانيم مقـصود وي را از               بهمخاطب خاصّي يا    
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سان، ايـن   هر به.  تأكيد ويژه بر برخي مطالب دريابيمهاي آن و   پردازش فصل  ةنحو

، در هـشت    »تـصور « و   »تـصديق « بـه    »معرفت«اي كوتاه در تقسيم       رساله با آغازه  

  :فصل ترتيب يافته است

در فصل يكم و دوم، پس از بيان اين نكته كه هر يك از تصديق و تـصور                  

شـود،   تقسيم مـي )  بديهياولي و (»پيشين«و ) ثانوي و نظري (»پسين« ةبه دو گون 

  .پردازد  علم منطق بر اين پايه ميةبه تعريف و فايد

 مباحـث ايـن رسـاله،    ةكند كه ادام ـ در فصل سوم و در يك سطر اشاره مي      

 اختصاص يافته است    »مبادي تصور « و سپس به بيان      »مبادي تصديق «ابتدا به بيان    

  .رسد گيري به پايان مي و سرانجام با يك نتيجه

 حاضر است، با نظر در تصديقات ة چهارم كه بلندترين فصل رسالدر فصل 

قـواي  . پـردازد    آدمي مي  ةاز منظر مواد، به بررسي گوناگوني احكام قواي چهارگان        

 ة تعارفيه يا عقل مدني، و قو ة متوهمه، قو  ة حساسه، قو  ةقو: اند از   چهارگانه عبارت 

ا اين بررسي نـشان دهـد كـه از ميـان            خواهد ب   سينا مي   ابن. نظريه يا عقل هيولاني   

عنـوان مبـادي    تـوان بـه   احكام گوناگون اين قوا، كدام دسته را با چه شرايطي مـي    

گونه شك و ترديدي در صدق و راستي آنها روا نباشـد             تصديقي پذيرفت كه هيچ   

رو، مطالبي كه در اين  از اين.  باشند»)اولي و بديهي(معرفت پيشين « نام ةتا شايست

 »منطق مادي « ةطرح شده است كاملاً غيرصوري است و اصطلاحاً به حوز         فصل م 

  .شود مربوط مي

. هاي پنجم و ششم كاملاً صوري است و مربوط به تصديقات       مباحث فصل 

) تـصديق (آن چيزي كه بدان گرويـده       « به   »قضيه«در فصل پنجم، پس از تعريف       



 ١٤٠ ١٣٨٨، دورة جديد، شمارة دوم، بهار جاويدان خرد

، انواع هـر يـك از       »فصاليان« و   »اتّصالي«،  »حملي« ة و تقسيم آن به سه گون      »شود

       ت  (آن سه را از جهت كمت و جزئيبا آوردن مثال   ) ايجاب و سلب  (و كيف   ) كلّي

ة قـضاياي مهمـل و قـضاياي        در پايان اين فصل، با توضـيحي دربـار        . شمرد  برمي

فقـط در  ) شخـصي (كند كه قـضاياي مخـصوص    اشاره مي ،  )شخصي(مخصوص  

  . يابد حمليات معنا مي

 مطرح  »استثنايي« و   »اقتراني« به   »قياس«بنديِ صوري     تهدر فصل ششم، دس   

سـينا قيـاس اقترانـي را         ابن. بودن آنها بيان شده است     مند  و اَشكال و شرايط نتيجه    

قدم تداند؛ وي در اينجا از شكل چهارم كه برخي از منطقيان م             داراي سه شكل مي   

 در توضـيح قيـاس اسـتثنايي        سينا  بيان ابن . برد  اند، اساساً نامي نمي     و متأخّر افزوده  

  .بسيار كوتاه و چكيده است و خالي از پيچيدگي نيست

 اختصاص دارد كه در كمـال ايجـاز، بـه           »مبادي تصور «فصل هفتم به بيان     

 و »عرضـي عـام  «، »فـصل «، »جنس«صفات ذاتي و عرضي و اقسام هر يك، يعني    

ه تعريف حـدي   كوتاهي از دوگون   كند و براساس آن، به      ، اشاره مي  »عرضي خاص «

  .برد و رسمي نام مي

گيـري،    عنـوان نتيجـه     در فصل هشتم و پاياني نيز كه فصلي كوتاه است، به          

، چه تصديقي چه تـصوري،      )پسين(ارزش معلومات نظري    معياري براي سنجش    

هـاي گذشـته، ارزش       معيار اين است كه با توجه به مطالب فصل        . دهد  دست مي  به

 وتصديقات پـسين    :  مادي و صوريِ آن است     ة پاي دانش نظري بسته به ارزش دو     

هـاي پيـشيني      گاه منطقاً معتبر و ارزشمند هستند كه از دانـسته           تصورات پسين، آن  

  .برآيند كه ماده و صورت آنها از شرايط درخورِ ميزان عقلي برخوردار باشند



 ١٤١ سينا  اثر ابن نُكَت المنطق تحقيق و تصحيح انتقادي رسالة

  منطقالت كَنُ  هاي نكته

 »سخناني تازه و دقيق   « يا   »ها نكته«آيد كه بايد حاوي       از نام اين رساله برمي    

البتّه تازگي يا دقّت، امري نـسبي اسـت و بـا نظـر بـه موقعيـت گوينـده و                    . باشد

 را بـه چـه      نطـق المنكـت     سـينا   دانستيم كه ابـن     اگر مي . شود  مخاطب سنجيده مي  

. تـر بـود     هـاي آن آسـان      منظوري يا براي چه كسي نوشته است، نشان دادن نكتـه          

اي امتيـاز آن      رسد كه شايد تا اندازه      در اين رساله به نظرم مي     سان، چند نكته     هر به

  :سينا نشان دهد را از ديگر آثار منطقي ابن

 هم مباحـث مربـوط بـه    ،سينا، در اين رساله ديگر آثار منطقي ابن برخلاف   .١     

 و در  آنةو هم در مقدم ـ    آمده است،    »تصور« پيش از مباحث مربوط به       »تصديق«

 اين تقدم   و تعريف هر يك،   » تصور«و  » تصديق«به  » معرفت«عروف  مقام تقسيم م  

 در منطق   »تصديقات«توان حاكي از اولويت مباحث        اين نكته را مي   . شود  ديده مي 

  .بودن آن دانست و مقصوداصلي

 آدمـي در  ةهاي قواي چهارگان بندي حكم  در فصل چهارم اين رساله، دسته      .٢     

گونه در مواضع      و جامعيت برخوردار است كه بدين      عين ايجاز، از نوعي جمعيت    

 ٨.شود سينا ديده نمي مشابه آثار ديگر ابن

: اي متفاوت صورت گرفته است      گونه بندي قضايا نيز در اين رساله به        دسته. ٣     

 و »شـرطي « و »حملـي « را ابتدا بـه      »قضيه« رايج در منطق سنّتي كه       ةدر برابر شيو  

) فصل پـنجم  (جا    كنند، در اين     تقسيم مي  »منفصل« و   »ل را به متّص   »شرطي«سپس  

از آغاز به سه    ) »قضية« يء المصدق به يسم   ىالش( را با تعريفي ويژه      »قضيه«سينا    ابن

. پـردازد    تقسيم كرده، به تعريف هر يـك مـي         »منفصل« و   »متّصل«،  »حملي« ةدست



 ١٤٢ ١٣٨٨، دورة جديد، شمارة دوم، بهار جاويدان خرد

شـمرد؛ و      برنمـي   شـرطي  ةعنوان قسمي از قضي      منفصل را به   ةقضيوي  سان،    بدين

 .برد نميكار   متّصل نيز بهة را در مورد قضي»شرطي«حتّي اصطلاح 

سينا پس از برشمردن انـواع قـضايا بـا          در پايان فصل پنجم اين رساله، ابن      . ٤     

 قـضاياي حملـي     ةويـژ ) مخـصوص (كند كه قضاياي شخصي        تصريح مي  ها،  مثال

ايـن نكتـه بـدان معناسـت كـه          . »تزيد نويسنده اس  «: گوييم  است؛ مانند اينكه مي   

  بـرخلاف ٩ انفصالي، معنا ندارد؛ ن در قضاياي شرطي، چه اتّصالي چه      شخصي بود 

ــدين رازي    ــون فخرال ــدي چ ــان بع ــار منطقي ــه در آث ــه .) ق٦٠٦. م(آنچ ، خواج

الـدين    و قطـب  .) ق ٦٧٥. م(الـدين كـاتبي       ، نجـم  .)ق ٦٧٢. م( طوسي   نصيرالدين

 يافتن   كه شخصي بودن شرطيات را در اختصاص       شود  ديده مي .) ق ٧٦٦ .م(رازي  

: ند، ماننـد آنكـه بگوينـد      انستد  قت يا حالت معيني مي    وحكم اتّصال يا انفصال به      

اكنون سـاعت چهـار اسـت يـا         « و   »بيند  امروز اگر زيد برود، بدهكار خود را مي       «

  ١٠.»پنج
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 ١٤٣ سينا  اثر ابن نُكَت المنطق تحقيق و تصحيح انتقادي رسالة

   

  :ها نوشت پي

 و در شمار مـصنّفات  سرگذشت معروف به ة خطّي از رسالةد نسخ در چن»نكت المنطق « عنوان   .١       

 ٣٤٤٧ اياصـوفيه،  ٤٨٤٩هاي   شماره: هاي استانبول   هاي كتابخانه   سينا آمده است؛ از جمله در مجموعه        ابن

 اياصوفيه است و يك     ٤٨٤٩ ة شمار ةترين آنها مجموع     نورعثمانيه، كه كهن   ٤٨٩٤ احمد ثالث و     ١٤٥٨و  

نكـت  «سينا نيز در فـصل سـوم ايـن رسـاله، تعبيـر        خود ابن. نيز در آن وجود دارد   نكت المنطق نسخه از   

   .»‘نكت المنطق’ونختم عند ذلك «: برد كار مي  را به»المنطق

 سـينا   هاي مـصنّفات ابـن      فهرست نسخه و  ) تأليف جورج شحاته قنواتي    (سينا  مؤلّفات ابن اما در   

 دو   را كاتبـان   يـن عنـوان   ا ؛ ياد شده است   » المنطق النكت فى «از اين اثر با نام      ) يحيي مهدوي دكتر  تأليف  (

النكـت في   ’تمّـت رسـالة     « :انـد   در پايان نسخه نوشـته    )  نورعثمانيه ٤٨٩٤ اياصوفيه و    ٤٨٤٩( خطّي   ةنسخ

  .» ... للرئيس‘المنطق

 نورعثمانيـه،   ٤٨٩٤  و  اياصـوفيه  ٤٨٤٩،   اياصـوفيه  ٤٨٢٩ ةدر انتهاي اين رساله و در سـه نـسخ         

انقـضت  «: ــ براي اين رساله است     »ول الموجزة ـالفص«يعني   ري ـ ـــ نام ديگ  ةدهند مده كه نشان  اي آ   جمله

 ؛سـينا  رود كه اين جمله از كاتبان باشد نه از ابن           اما احتمال مي   .»‘النكت  ’   تعرف ب  ى، و ه  ‘الفصول الموجزة ’

تمّت رسـالة   «: يعني ،مانيه نورعث ٤٨٩٤ و    اياصوفيه ٤٨٤٩هاي     پس از آن در نسخه     ةهر چند عبارت افزود   

سينا   ابنة پيش از اين عبارت، نوشتةافزايد كه جمل اين احتمال را مي، »ى علللرئيس أبى‘  المنطقالنكت فى’

  .باشد

  .٣٢٧ ـ ٣٢٩ ، چاپ سنگي، ص)حاشيه (شرح الهداية الأثيرية ،صدرالدين الشيرازى:  نك.٢       

  .١١٦  صم، ١٩٥٠القاهرة، دارالمعارف، ، سينا لّفات ابنمؤ، ىجورج شحاته قنوات:  نك.٣       

، تهـران، انتـشارات دانـشگاه تهـران،     سـينا  هاي مصنّفات ابن فهرست نسخه يحيي مهدوي،   :  نك .٤       

  .٢٥٠ ش، ص ١٣٣٣

هـا و   CDهاي آنهـا و       ها و ميكروفيلم  CD اياصوفيه با    ةهاي خطّي كتابخان     نسخه ةاكنون هم    هم .٥       

  .شوند  استانبول نگهداري مية سليمانية نورعثمانيه، در كتابخانةهاي كتابخان هاي نسخه  يلمميكروف



 ١٤٤ ١٣٨٨، دورة جديد، شمارة دوم، بهار جاويدان خرد

 ةدر پايان رسـال   ). اي از اين مجموعه     در زير تصوير صفحه    (٩٦ ، ص همانيحيي مهدوي،   :  نك .٦       

 ـ]و[ سـبع    قوبـل ثانيـاً فى    «: چنـين نوشـته شـده اسـت       )  مجموعه ٨٦ ةپشت برگ  (» بن يقظان  ىح« سعين ت

 ةهاي آن به پيش از تاريخ مقابل        بنابراين، شايد كه تاريخ كتابت اين مجموعه يا برخي از رساله          . »ةائوستم

  .يادشده برسد

تـاريخ  نجيب مايـل هـروي،   : هاي خطي، نك هاي گوناگون تصحيح نسخه  براي آگاهي از شيوه .٧       
زمان چاپ و انتـشارات وزارت فرهنـگ و         ، تهران، سا  هاي خطّي   پردازي و تصحيح انتقادي نسخه      نسخه

  .٤٣٤ ـ ٤٤٠ ش، ص١٣٨٠ارشاد اسلامي، 

، تـصدير ومراجعـة الـدكتور إبـراهيم     البرهان الشفاء، المنطق، سينا، ابن:  براي نمونه مقايسه كنيد با    . ٨       

 بـا  لات، بحـر الـضلا  فى النجـاة مـن الغـرق     همو،؛٦٣ ـ  ٦٧ ق، ص١٣٧٥ مدكور، القاهرة، المطبعة الأميرية،

  .١١٣ ـ ١٢٣ ش، ص ١٣٦٣پژوه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،   محمدتقي دانشةويرايش و ديباچ

، نيز اساساً سخني از قضاياي      يئ علا ةنامدانش و   اشارات،  نجاتسينا، مانند      در آثار مهم ديگر ابن     .٩       

 قيـاس  پنجم كتـاب     ةهارم از مقال  فصل چ  و در    ءمنطق شفا آري، در   . ميان نيامده است    شرطي شخصي به  

، تنها با اشاره به اشـتباه كـساني         » الشرطيات  والجزئية والمهملة والشخصية فى     الكلّية فى شرح معانى  «با عنوان   

 ه    ةكه قضيم يا تالي آن شخصي باشد، بي          اي دانسته    شرطي شخصي را قضيآنكه نظر صـريحي      اند كه مقد

، راجعه وقدم له    القياس ، المنطق ،الشفاء :نك. ( قضاياي شرطي شخصي بدهد از آن گذر كرده است         ةدربار

  .)٢٦٣ ق، ص ١٣٨٣، الدكتور إبراهيم مدكور، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

دينـه  ، تقديم، تحقيق و تعليق احـد فرامـرز قراملكـي و آ           منطق الملخص فخرالدين الرازى،   :  نك .١٠       

منطـق   نـصيرالدين الطوسـى،  ؛ ٢٢٣ش، ص ١٣٨١، )ع(نژاد، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق         اصغري

الـدين    نجـم ؛  ٥٦ ش، ص  ١٣٦٣، قم، انتشارات بيدار،     )الجوهر النضيد  (  الدين الحلّى     جمال، با شرح    التجريد

قـم،  ، )تحريـر القواعـد المنطقيـة    (ين الـرازى  الـد  قطب، با شرح  القواعد المنطقيةفىالرسالة الشمسية   ،  بىالكات

١١٥ ـ ١١٧ ش، ص ١٣٦٣،  ـ زاهديمنشورات الرضى.  
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 ١٤٥ سينا  اثر ابن نُكَت المنطق تحقيق و تصحيح انتقادي رسالة

  

  :منابع

، مع الشرح للمحقّق نصيرالدين الطوسـى وشـرح الـشرح للعلاّمـة              الإشارات والتنبيهات  سينا، حسين بن عبداالله،     ابن ــ

  . ق١٤٠٣جا، دفتر نشر الكتاب،   بيالدين الرازى، قطب

با مقدمه و حواشي و تصحيح دكتر محمـد معـين و سـيد              ،   رسالة منطق دانشنامة علائي    سينا، حسين بن عبداالله،     ــ ابن 

  . ش١٣٣١، تهران، انتشارات انجمن آثار ملّي، محمد مشكوة

ور، القـاهرة، المطبعـة     ، تصدير ومراجعـة الـدكتور إبـراهيم مـدك         البرهان الشفاء، المنطق،  سينا، حسين بن عبداالله،     ــ ابن 

  .ق١٣٧٥ الأميرية،

، راجعه وقدم له الدكتور إبـراهيم مـدكور، الهيئـة العامـة لـشئون               القياس ، المنطق ،الشفاء سينا، حسين بن عبداالله،     ــ ابن 

  . ق١٣٨٣، المطابع الأميرية

پژوه، تهـران،   باچة محمدتقي دانش با ويرايش و دي  النجاة من الغرق فى بحر الضلالات،      سينا، حسين بن عبداالله،     ابن ــ

  . ش١٣٦٣انتشارات دانشگاه تهران، 

نـژاد، تهـران،      ، تقديم، تحقيق و تعليق احد فرامـرز قراملكـي و آدينـه اصـغري              منطق الملخص  فخرالدين،الرازى،   ــ

  . ش١٣٨١، )ع(انتشارات دانشگاه امام صادق 

  .تا نا، بي جا، بي ، بي، چاپ سنگي)شيهحا (شرح الهداية الأثيرية صدرالدين، الشيرازى، ــ

  . ش١٣٦٣، قم، انتشارات بيدار، )الجوهر النضيد (الدين الحلّى    جمال، با شرح منطق التجريدنصيرالدين،  الطوسى، ــ

  .١١٦ ص  م،١٩٥٠القاهرة، دارالمعارف، ، سينا  مؤلّفات ابنــ قنواتى، جورج شحاته،

قـم،  ، )تحريـر القواعـد المنطقيـة   ( الدين الرازى  قطب، با شرح  القواعد المنطقيةفىة الشمسية الرسال الدين، نجم الكاتبى،   ــ

ش١٣٦٣ ـ زاهدي، منشورات الرضى .  

، تهران، سازمان چاپ و انتـشارات  هاي خطّي پردازي و تصحيح انتقادي نسخه تاريخ نسخه، نجيبــ مايل هروي،   

  .ش١٣٨٠وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 

  . ش١٣٣٣، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سينا هاي مصنّفات ابن ، فهرست نسخهـ مهدوي، يحييـ

  

۞۞  ۞  



 ١٤٦ ١٣٨٨، دورة جديد، شمارة دوم، بهار جاويدان خرد

  

  

  

  

  
١]ت المنطقكَنُ[

  
بسم االله الرحيمحمن الر  

  ٢الحمد الله حقَّ حمده وصلاته على نبيه محمد وآله أجمعين
  

 ـ »تصديق« ]١[:  المعرفة بالأشياء على وجهين    ٣اعلم أن   ٤و اعتقـاد مـا    ، وه
 اعتقاد النفس إثبـاتَ     ي، أعن ٧ يكذَّب به على وجه التصديق به      ٦ أو ٥يصدق به 

وكـلّ  .  في الـنفس   ٩هو حصول معنى اللفظ   ٨، و »تصور« ]٢[حكمٍ أو نفيه؛ و   

                                                 
  .نكت في المنطق للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا: نو ١
 قال الـرئيس القـديس      +: چ/  قال الشيخ الرئيس أبوعلي رحمه االله        +: مج/ أجمعين  ...  الحمد   -: مج، چ  ٢

  .لنفيسقدس سره ا
 . اعلم أن-: مج، چ ٣
  .بما: ، نو٢، صو١صو ٤
 . به-: چ ٥
  .و: ، نو٢، صو١صو ٦
  . به-: چ ٧
 . و-: چ ٨
  .الشيء: چ/  و +: ٢صو ٩



 ١٤٧ سينا  اثر ابن نُكَت المنطق تحقيق و تصحيح انتقادي رسالة

   ر؛ فإنتصوق به مصداعتقـاده   ٢ما لم يحصل معناه في النفس، لم يمكن        ١م
  .مثبتاً أو منفياً

  قاً وليس كلّ متصوالمكذَّ   ٣ر مصد ر      ٤ب به؛ لأن٥ بـه أيـضاً متـصو .
  . متصور٨ به٧يكذَّب  به ولا٦يصدق والشيء الذي لا

  ]١[ ٩فصل
معرفـة  «سمى  ، وي نظرٍ و ١٢ بفكرة ١١كلا قسمي المعرفة قد يكون حاصلاً لنا      ١٠

. »١٦معرفة أولى « ويسمى   ،١٥ ونظرٍ ١٤بفكرة  لا ١٣؛ وقد يكون حاصلاً لنا    »ثانية
 »النفس«، وتصورنا معنى قولنا     »العالَم له موجِد  « ١٨ تصديقنا بأن  ١٧ولمثال الأ 

                                                 
  .فإنّه: چ ١
  .لم يكن: ، نو، چ٢، صو١صو ٢
  .مصدق: چ/ يصدق : ، نو٢، صو١صو ٣
  .الكذب: ، نو٢، صو١صو ٤
 .متصور أيضاً: چ ٥
  .لا يكذّب: چ ٦
  .ولا يصدق: چ ٧
  . به-: ، نو، چ٢، صو١صو ٨
  . فصل-: ، نو، چ٢، صو١صو ٩

  . و+: چ ١٠
  . لنا-: چ ١١
  .بفكر: مج ١٢
  . لنا-: چ ١٣
  .بفكر: مج ١٤
  .و نظر...  ويسمى معرفة ثانية -: ، نو٢، صو١صو ١٥
  .أولية: ، نو٢، صو١صو ١٦
  .الثانية: چ ١٧
  .أن: مج ١٨



 ١٤٨ ١٣٨٨، دورة جديد، شمارة دوم، بهار جاويدان خرد

 معنـى  وتصورنا »الجزء من أعظم الكلّ« ٣بأن تصديقنا ٢الثاني مثال ؛١مثلاً
  .»الوجود«

  ]٢[ ٤فصل
 لنا ثم نكتسب معرفته؛ وإنّما       يكون أولاً مجهولاً   »المعرفة الثانية «    المعروف ب 

 بـذاتها، وأن    ٦ن عندنا معلومات متقدمـة معلومـة       معرفته بأن تكو   ٥نكتسب
وعلـم  .  المتأخّر سلوكاً موصـلاً إليـه      ١٠ إلى هذا  ٩ المتقدمة ٨ من تلك  ٧نسلك

 أن تكون المعلومات الأولى  الذي يفيدنا ويعرفنا كيف ينبغي   ١١المنطق هوالعلم 
       ل بها إلـي المجهـولات، وأي١٣ المعلومـات تناسـب    ١٢حتّى يتوص ١٤ أي 

 كيف السلوك مـن المعلومـات       ١٧يفيدنا ويعرفنا ١٦؛ و ١٥م هي المجهولات، وك 

                                                 
  . و+ مثلاً -: چ ١
  .الأولى: چ ٢
  . أن:مج ٣
  . فصل-: ، نو، چ٢، صو١صو ٤
  .يكتسب: چ ٥
  .معلومات: ٢صو ٦
  .يسلك: چ ٧
  .هذا: چ ٨
  .المتقدم: چ/ المقدمة : ، نو٢، صو١صو ٩

  . هذا-: چ ١٠
  . العلم-: مج ١١
  .فإلي: چ/ و إلي : ، نو٢، صو١صو ١٢
  .يناسب: چ ١٣
  .إلي: چ/  أي -: ، نو٢، صو١صو ١٤
  . و كيف+ وكم هي -: چ ١٥
  . و-: ، چ٢صو ١٦
  .و +: چ /  ويعرفنا-: ، نو٢، صو١صو ١٧



 ١٤٩ سينا  اثر ابن نُكَت المنطق تحقيق و تصحيح انتقادي رسالة

 ٥الممـوه  ٤وأيـه  ٣ الحقيقي ٢ القسمين أيه  ١الأولى إلى الثانية؛ ويعرفنا في كلا     
  .٦المشبه

  ]٣[ ٧فصل
 ١٠نكـت « عند ذلك    ٩ التصديق، ثم بمبادئ التصور؛ ونختم     ٨لنبدأ ببيان مبادئ  

  .»المنطق

  ]٤[ ١١فصل
، والمتوهمـة، والقـوة     ١٣الحـساسة :  أربـع  ١٢نالقوى الحاكمة في الإنـسا    

العقـل  «، والقـوة النظريـة وتـسمى        »١٥العقل المـدني  «ى   وتسم ١٤التعارفية
١٦الهيولاني«.  

                                                 
  .كلّ: ٢صو/ كلي : ، نو١صو ١
  .أنّه: چ ٢
  .الحقيق: چ ٣
  .وإنّه: چ ٤
  . المموه-: چ ٥
  .الشبيه: مج ٦
  . فصل-: ، نو، چ٢، صو١صو ٧
  .هذا: ، نو٢، صو١صو ٨
  .فنختم: چ/ ثم نختم : ، نو٢، صو١صو ٩

  .نكتة: چ ١٠
  . فصل-: ، نو، چ٢، صو١صو ١١
  . في الإنسان-: ، نو٢، صو١صو ١٢
  .الحسيات: چ ١٣
  . التعارفية-: چ ١٤
  .البدني: ، نو٢، صو١صو ١٥
  .الهيولي: ، نو٢، صو١صو ١٦



 ١٥٠ ١٣٨٨، دورة جديد، شمارة دوم، بهار جاويدان خرد

 ]لـه [ ٢محالة مـا لـم تعـرض        حكمها صحيح لا   »القوة الحساسة «١ ف
  إحـدى  ٣فالمحسوسات. غيرلا  عوارض معقولة؛ وحكمها على الحاضرات،      

  .ية الحقيقيةالمعلومات الأول
لا ، فمن شأنها أن تحكم في كلّ شـيء؛ ولكـن            »القوة المتوهمة «وأما  

. غيـر لا  الشيء به داخلاً في المحـسوسات،  ٥ إلاّ على ما يجعل ٤تحكم البتّة 
يمكنها أن  لا  ، وبالجملة   »أين هو؟ «يمكن أن يشار إليه       بما لا  ٦تصدقلا  فلذلك  
 ١٠و. ها إلي صورة محسوسة وجود٩تغير إلاّ بأن ٨ ذاتها أو تتصورها  ٧تعرف

 ليست لما كان الأمر على هذا، فإن الأمور التي هي أعم من المحسوسات أو            
محالة؛   فيها كاذبة لا   ١١محسوسةً بوجه من الوجوه فإن أحكام القوة المتوهمة       

 المعرفـة   ١٣،فإذن.  إلاّ على نحو محسوس    ١٢تتصورهالا  تصدق بها و  لا  إذ  
 ١٦ في النفس بديهةُ الوهم في أمـور يـصح بالعقـل           ١٥ تلقيها ١٤يالأولية الت 

                                                 
  .و: چ ١
  .لم يعرض: مج ٢
  .والمحسوسات: ، نو٢، صو١صو ٣
  . البتّة-: ، نو٢، صو١صو ٤
  .تجعل: مج ٥
  .يصدق: ، نو، چ١صو ٦
  .يعرف: چ ٧
  .يتصورها: چ ٨
  .يغير: چ ٩

  . و-: ، نو٢، صو١صو ١٠
  . المتوهمة-: ، نو٢، صو١صو ١١
  .يتصورهاإذ لا يصدق به و: چ ١٢
  .)فإذن: ل(فإن : چ ١٣
  . التي-: چ ١٤
  .لمتفتّتة: چ/ يلقيها : ٢صو/ يلقيه : مج ١٥
  .في أمورهم بالفعل: چ ١٦



 ١٥١ سينا  اثر ابن نُكَت المنطق تحقيق و تصحيح انتقادي رسالة

إذ كانـت   ـ ذّبةـ مك ٢ونـتك  لا ي من المحسوسات الت   ١تكون ]لا[وجودها و 
 على البديهة، ولكن    ٥ فيها ٤تقول فينبغى أن لا   ٣ـ يوجب لها النحو المحسوس   

 ؛ لأن ٧ البديهية في المحسوسات، فـصحيحة     ٦وأما أحكام الوهم  . على القياس 
يـصدق بجـسم    لا   لما كان الوهم     ٨ولهذا.  المحسوسات ىالوهم آلة العقل إل   

 ١٣ بدايـة  ١٢فبان إذن أي  . ، تبعه العقل فيه   ١١يتوهمه  ولا ١٠ في مكانين  ٩واحد
  .١٥ وأيها مقبولة١٤الوهم مزيفة
 ١٨المحمودة١٧ المشهورة و  ١٦، فإن أحكامها الأمور   »القوة التعارفية «وأما  
]تسمعها[م تزل    ول ٢٠ بها ١٩التي تأدبتَ 

ولو تَوهم الإنسان نفسه    . ٢٢تَقْل مذ خُ  ٢١
                                                 

  .وليس: چ / ��ن ����و: مج / ��ن�و: ، نو٢، صو١صو ١
  . مزيفة+ون  التي لا تك-: مج ٢
  .المحسوس...  التي لا تكون -: چ ٣
  .لا يعود: چ / ��ل�� : ، نو٢، صو١صو/ لا يقول : مج ٤
  .منها: ، نو٢، صو١صو ٥
  .الأحكام الوهمية: چ ٦
  .فصحيح: ، نو٢، صو١صو ٧
  .وهذا: ، نو٢، صو١صو ٨
  . واحد-: ، نو٢، صو١صو ٩

  .المكان: چ ١٠
  .ولا يتوهم: چ ١١
  .أن: مج، چ ١٢
  .بديهة: چ/  بداية -: مج ١٣
  .بذاته ليس مزيفاً: مج ١٤
  .و أنّها مقبولة: چ/ و أنّه مقبول : مج ١٥
  .]مكرر[ الأمور +: ، نو١صو ١٦
  . و-: چ ١٧
  . و+: چ/ والمجهولة : ، نو٢، صو١صو ١٨
  .قاديت: چ ١٩
  .به: مج، چ ٢٠
  .سمعهولم تزل ت: مج/ ولم يزل يسمعه : چ/ ولم يزل يسمعها : ، نو٢، صو١صو ٢١
  .منذ خلقت: چ/ منذ خلقه : ، نو٢، صو١صو ٢٢



 ١٥٢ ١٣٨٨، دورة جديد، شمارة دوم، بهار جاويدان خرد

 وطلب ٤ نفسه فيها٣ وتَشكَّك ٢ ولم يعاشر ولم يحاور    ١أنّه خُلق أول الأمر عاقلاً    
 الكـذب  « و »الظلم قبـيح  «و »٦العدل جميل «: ، كان له ذلك؛ مثال ذلك     ٥فيها اللم

الإنسان مبلغاً يمنعه    من   ٨وهذه الأحكام التعارفية تبلغ   .  أشبه ذلك  ٧ وما »فاحش
 كذلك؛  ١٢ مقام العقائد الضرورية وإن لم تكن      ١١ فيه  وتقوم ١٠ فيها ٩عن التشكّك 

 ١٥ برهانية ليقع بـه ١٤ إلي حجة١٣بل كان بعضها  كذباً وبعضها صدقاً يحتاج 
التصديق اليقيني . المشهورات« و١٦»الذائعات«وأحكام هذه البديهة تسمى«.   

يمكن  كامه هي الحجج الأولية؛ وهي التي لا      ، فأح »العقل النظري «وأما  
 الوهم  ١٩ فيها موجب  ١٨يتبع لأنّه لا .  أن يشك فيها بوجه من الوجوه      ١٧للإنسان

                                                 
  .]فَهِماً[ فهما +: چ ١
  .لم يجاور: ، نو٢، صو١صو ٢
  .شكّك: ، نو، چ٢، صو١صو ٣
   فيها-: چ ٤
  . اللم-: چ/ الشك : ، نو٢، صو١صو ٥
  .حسن: چ ٦
  .واما: ٢صو ٧
  .يبلغ: چ/ بلغ : مج ٨
  .التشكيك: مج ٩

  .فيه: ، نو٢، صو١مج، صو ١٠
  .ويقوم فيها: چ/  فيه -: ، نو٢، صو١وص ١١
  .فإن لم يكن: چ ١٢
  .تحتاج: ٢صو / ! �ج�: ، نو١صو ١٣
  .صحة: ، نو٢، صو١صو ١٤
  .بها: ، نو٢، صو١صو ١٥
  .الرابعات: چ ١٦
  . للإنسان-: چ ١٧
  .لا يقع: چ ١٨
  .من حيث: چ ١٩



 ١٥٣ سينا  اثر ابن نُكَت المنطق تحقيق و تصحيح انتقادي رسالة

 فيها شك البتّة وإن كانت      ٣ للنفس ٢يعتري  لا ١المحسوسات؛ فإن تلك   في غير 
:  الحقيقية؛ مثل قولنـا    ٥ العقل النظري هي البداية    ٤وبداية. كاذبة على ما قلنا   

 »الكلّ أعظـم مـن الجـزء      «:  وقولنا »الموجود إما أن يكون قديماً أو محدثاً      «
  . ذلك٨ وما شابه» سبب٧ لم يكن فكان، فله٦ما«: وقولنا

 ١١ بالبديهة وأن أيهـا    ١٠ يحكم بها  ٩فقد اتّضحت إذن أقسام الأمور التي     
 ١٧وليكن. قة بالحقي ١٦»أوليات« ١٥فزيي ما لم    ١٤ مزيفة، فلنسم  ١٣ وأيها ١٢حقيقية

على سبيل الوهم، مـع رفـع العـادات         ١٩ لا ١٨الأصل فيها ارتفاع الشك منها    

                                                 
  .ذلك: چ ١
  .لا تعتري: چ ٢
  .النفس: مج، چ ٣
  .وبديهة: چ/ وبداهة : مج ٤
  .البديهية: چ/  البداهة :مج ٥
  .كلّما: چ/ كلّ ما : مج ٦
  .له: چ ٧
  .شانه: چ ٨
  . إلي ما+ الأمور التي -: چ ٩

  .فيها: چ ١٠
  . وأنّها+ وأن أيها -: چ ١١
  .حقيقة: ، نو٢، صو١صو ١٢
  .وأنّها: چ ١٣
  .فليسم: چ ١٤
  .لفظ لم تر: چ/ لم نزيفه : مج ١٥
  .ولذات ما: چ ١٦
  .لكن: ، نو، چ٢، صو١صو ١٧
  .فيها: مج، چ ١٨
  .إلاّ: چ ١٩



 ١٥٤ ١٣٨٨، دورة جديد، شمارة دوم، بهار جاويدان خرد

 ٣ فخطـر  ٢ العالَم سـاعة   إلى ١والمعاشرات وحسبان الإنسان نفسه أنّه تخلّص     
  .٦هيأ فيه فلم يت٥ وتعرض للتشكيك٤ذلك الحكم بباله

  ]٥[ ٧فصل
 وإمـا  »متّـصلة « اوإم »حملية« إما وهي ؛»قضية« يسمى به المصدق الشيء

  .»منفصلة«
 الثاني أو ليس؛    ٩ ما يقال فيها إن جزأها الأول هو جزؤها        »٨الحملية«    ف
  .الحيوان  الإنسان هو١١، فقد حكم بأن»١٠الإنسان حيوان«: كقولك

 جزؤها الثاني ١٢ هي التي حكم فيها بأن جزأها الأول يلزمه    »المتّصلة«و
لـيس إن  « ١٤ أو»١٣رمس طالعة، كان نهـا  إن كانت الش  «: يلزمه؛ كقولنا لا  أو  

١٥كانت الشمس طالعة، يكون نهار« .  

                                                 
  .$#"�: ، نو، چ٢، صو١صو ١
  .ساعته: مج ٢
  .في ظن: چ/ ويخطر: ، نو٢، صو١صو ٣
  .يناله: چ ٤
  .ويعرض التشكّك: ، نو، چ٢، صو١صو ٥
  .]پايان متن در چاپ سنگي [  والسلام +ينبها : چ ٦
  . فصل-: ، نو، چ٢، صو١صو ٧
  .والحملية: مج ٨
  .جزؤه: مج ٩

  . حيوان-: ، نو٢صو، ١صو ١٠
  .أن: ، نو٢، صو١صو ١١
  .يلزمها: ، نو٢، صو١صو ١٢
  .نهاراً: ، نو٢، صو١صو ١٣
  .و: ، نو١صو ١٤
  .نهاراً: ، نو٢، صو١صو ١٥



 ١٥٥ سينا  اثر ابن نُكَت المنطق تحقيق و تصحيح انتقادي رسالة

 بأن جزأها الأول يعانده الجزء الثاني       ١ هي التي حكم فيها    »المنفصلة«و
 أو  »إما أن يكون هذا العدد زوجاً وإما أن يكون فرداً         «: ٣؛ كقولك ٢يعاندهلا  أو  

  .» بياضا٥ًيكون زوجاً وإما أن ٤ليس إما أن يكون هذا العدد«
، كلّـي موجـب   ـ إما    أعني الحملي والمتصل والمنفصل    ـ وكلّ ذلك 

، »كلّما كانت الشمس طالعـة فالنهـار موجـود        «،  »كلّ إنسان حيوان  «: كقولنا
، كلّي سـالب  ؛ وإما   » إما أن يكون هذا العدد زوجاً وإما أن يكون فرداً          ٦دائماً«

ليس البتّة إذا كانت الـشمس طالعـة        «،  »٧لا واحد من الناس بحجر    «: كقولنا
ليس البتّة إما أن يكون هذا العدد زوجـاً وإمـا أن يكـون      «،  » موجود ٨فالليل
  .»بياضاً

؛ وإمـا   »قد يكـون  « أو   »بعض«: ، وهو حيث يقال   جزئي موجب إما  ٩و
 أو  »ليس كلّما «١٠ و »ليس كلّ « أو   »ليس بعض «: ، وهو حيث يقال   جزئي سالب 

  .»يكون لا قد«
  

                                                 
  .فيها -: مج ١
  .لم يعانده: مج ٢
  .كقولنا: مج ٣
  . هذا العدد-: ، مج٢صو ٤
  . زوجاً وإما أن يكون-: ٢صو ٥
  .وإنّها: ، نو٢، صو١صو ٦
  .حي: ، نو٢صو/ حي ب: ١صو ٧
  .فالنهار: ، نو٢، صو١صو ٨
  . و-: ، نو٢، صو١صو ٩

  .أو: ، نو٢، صو١صو ١٠



 ١٥٦ ١٣٨٨، دورة جديد، شمارة دوم، بهار جاويدان خرد

ن فيه لا   ٢، وهو الذي  مهمل موجب  ١اوإمدوام« و »بعـض « و »كلّ« ٣يبي« 
  .مهمل سالب في إيجابه؛ أو »لادوام«و

؛ أو »زيد كاتب«: ، وذلك في الحمليات فقط، كقولنامخصوص موجبأو 
  .  »زيد ليس بكاتب«: ، كقولناسالب ]مخصوص[

  ]٦[ ٤فصل
 هو أن ٥»الاقتراني«: يبالاقترانولنبدأ . ن استثنائياًنياً ويكوا يكون اقتر»القياس«

 ـتتش  ـ أعني قضيتين رك مقدمتان   ّأعني جـزءاً مـن الأجـزاء     ـ في حد
 يكون  ٦ن هذا الاقتران ما ينتج، وهو ما      مف. ، وتفترقان في حدين    ـ المذكورة

 ٨كلّ مؤلَّـف  « و »كلّ جسم مؤلَّف  «: إذا قلنا : مثاله.  قضيةً ٧جاعلاً من الحدين  
، ١١ مـشترك فيـه    »المؤلَّـف «    ؛ ف »كلّ جسم محدث  « ١٠، لزم ٩ا وصح »محدث

 ١٢»الجـسم «    ف. هي المطلوب  مفترقان قد اجتمعا قضية      »المحدث« و »الجسم«و
، »الحد الأصـغر  « مثله   ـ ويسمى  أعني الجزء الأول   ـ عاًصار فيها موضو  

                                                 
  .أو: ، نو٢، صو١صو ١
  .أن: ، نو٢، صو١صو ٢
  . فيه-: ، نو٢، صو١صو ٣
  . فصل-: ، نو٢، صو١صو ٤
  . الاقتراني-: ، نو٢، صو١صو ٥
  .أن: مج ٦
  .الجزأين المختلفين: مج ٧
  . وكلّ مؤلّف-: ٢صو ٨
  .وصحاً: ٢صو ٩

  . أن+: ، نو٢، صو١صو ١٠
  . فيه-: ، نو٢، صو١صو ١١
  .والجسم: مج ١٢



 ١٥٧ سينا  اثر ابن نُكَت المنطق تحقيق و تصحيح انتقادي رسالة

الحـد  «ـ ويـسمى مثلـه       انيـأعني الجزء الث   ـ  صار محمولاً  »المحدث«و
  . حدةى؛ وكلّ واحد منهما في قضية عل»برالأك

يكون الحد المشترك فيه موضوعاً فـي        ]١[يخلو الاقتران من أن     لا  و  
ينـتج إلاّ    ؛ ولا »الشكل الأول « ، ويسمى ١إحدى المقدمتين محمولاً في الأخرى    

ينتج جزئيةً ولا سالبةً مـا لـم   لا  والكبرى كلّية، و موجبةأن تكون الصغرى 
فيه محمـولاً فـي   يكون المشترك   ]٢[أو  . لقضيتين جزئيةٌ أو سالبةٌ   تكن في ا  

 ىينتج إلاّ سالبةً وإلاّ أن تكون الكبر      لا  ؛ و »٢ي الثان الشكل« القضيتين، ويسمى 
فيه موضـوعاً    يكون المشترك    ]٣[ أو. كلّية وإحداهما موجبة والأخرى سالبة    

إلاّ جزئيـةً وإلاّ أن تكـون       ينتج  لا  ؛ و ٣»الشكل الثالث « فيهما جميعاً، ويسمى  
  .  القضيتين كلّية٤ٌ موجبة وفيىالصغر

  من هذا أنّـه لا     ٧ويتبين.  النتائج وأعدادها حينئذ   ٦، نتجت ٥فإذا علم هذا  
والنتيجة تتبع  .  سالبة كبراها جزئية   ىصغر جزئيّتان، ولا  تنتج سالبتان، ولا  

  .أخس المقدمتين

 مـن المتّـصل أو      »التالي« أو   »المقدم« :، فهو أن يقال   »الاستثناء«وأما  
؛ فيلزمه البـاقي أو نقـيض       » التالي ]نقيض[ أو   »نقيض المقدم «المنفصل، أو   

                                                 
  .الآخر: ، نو٢، صو١صو ١
  .الأول: ، نو٢، صو١صو ٢
  . ويسمى الشكل الثالث-: ، نو٢، صو١صو ٣
  . فى-: مج ٤
  . هذا-: مج ٥
  .امتحنت: مج ٦
  .تبين: مج ٧



 ١٥٨ ١٣٨٨، دورة جديد، شمارة دوم، بهار جاويدان خرد

 السلب والإيجاب المتقابلين بالحقيقـة؛ وهـو أن   ٢»النقيض«  وأعني ب . ١الباقي
 جزئي، وأحدهما   ٤، وأحدهما كلّي والآخر   ٣يكون معنى أجزاء القضيتين واحداً    

  .خر موجبسالب والآ
 التالي، أو   ٦ عين المقدم لعين   ٥استثناءه إلاّ   ينتج من  ، فلا »المتّصل«فأما  

 استثني فيه عين جـزء،      ٧، فإذا »المنفصل«وأما  . نقيض التالي لنقيض المقدم   
 ـ        ٨أوجب نقيض البواقي    ى؛ وإن استثني فيه نقيض واحدة، أوجب البواقي؛ حتّ

  .غير لب، فالاستثناء بالنقيض لافإن كان فيها سا. ينتهي إلي الواحد

  ]٧[ ٩فصل
  . »النعت« و»الوصف«، ثم »المثال«، ثم ١٠»الاسم«: مبادئ التصور

؛ وهي إما أعم من الشيء وهو جنسه، وإما مـا           »ذاتية«والنعوت منها   
مثال .  يميز بفصول كثيرة   ١١يميزه عن شركائه في الأعم وهو فصل، وربما       

الحـد  «و. ن للإنـسا  »النـاطق «: ؛ مثال الفصل  ١٢ان للإنس »الحيوان«: الجنس

                                                 
  .اليالت أو نقيض التاليفيلزمه : ، نو٢، صو١صو ١
  .]مكرر[ بالنقيض +: مج ٢
  .واحدة: ، نو٢، صو١صو ٣
  .والآ: مج ٤
  .فلا ينتج من الاستثناء: ، نو٢، صو١صو ٥
  .بعين: ، نو٢، صو١صو ٦
  .فإن: مج ٧
  .باشد» حقيقيه«روشن است كه اين قاعده مربوط به آن قياس انفصالي است كه قضية منفصلة آن  ٨
  . فصل-: ، نو٢، صو١صو ٩

  . وهو جنسه+: ، نو٢و، ص١صو ١٠
  .ورسم: ، نو٢، صو١صو ١١
  .مثال الجنس للإنسان الحيوان: ، نو٢، صو١صو ١٢



 ١٥٩ سينا  اثر ابن نُكَت المنطق تحقيق و تصحيح انتقادي رسالة

يردف بجميع فصوله؛ وبعـده             »الحقيقي هو أن يورد جنس الشيء القريب ثم 
  .الذي يردف بفصلٍ واحد أو فصلين وترك بعض الفصول

أعني تكـون    ـ ؛ وهي إما عامة أكثر من نوع الشيء       »عرضية«ومنها  
 ٢الإنـسان « : الأول قولنا  مثال. يرغ  له لا  ١، وإما خاصة تكون    ـ له ولغيره 

 بالكائن للشيء من    ٤والتعريف. » ضحاك ٣الإنسان«: ؛ مثال الثاني قولنا   »أبيض
  .»الرسم« لحد، ويسمى أنقص من ا٥عوارضه وخواصه هو

. ل الشيء دونهايصح أن يعقَ    الشيء، فلا  ٧ ما يقوم بها   ٦ هي »الذاتيات«و
  .تفارق ن كانت لازمة لا ما لم تكن كذلك، وإ»العرضية«و

  ]٨[ ٨فصل
 ـ          منهـا إليـه،     ٩ئَدإذا أردت امتحان المصدق، فانظر إلي المقدمات التي ابتُ

 ـ١٠وتحضرها حتّـى   ١١ـ من أي البداية المذكورة هـي  دون اللفظ  بالمعنى 

                                                 
  . تكون-: ، نو٢، صو١صو ١
  .للإنسان: مج ٢
  . الإنسان-: ، نو٢، صو١صو ٣
  .وللتعريف: ، نو٢، صو١صو ٤
  .وهو: ، نو٢، صو١صو ٥
  .هو: ، نو٢، صو١صو ٦
  .يتقوم به: ، نو٢، صو١صو ٧
  . فصل-: ، نو٢، صو١صو ٨
  .ابتدأت: مج ٩

  .وفحص: ، نو٢، صو١صو ١٠
  . هي-: ، نو٢، صو١صو ١١



 ١٦٠ ١٣٨٨، دورة جديد، شمارة دوم، بهار جاويدان خرد

هـل  :  القول الموصل منها إلى المطلوب     ٢؛ ثم تنظر إلى   ١لاتكون من المزيفة  

   في الاقترانات والاستثناآت؟هو على الشرط المقول

وإذا أردت التصور، فانظر إلى الأمور الموقعة للتصور، وهي النعوت          
هل هي موجـودة    : ـ وانظر  دون اللفظ  ـ  بالمعنى ٣والأوصاف؛ واحضرها 
  للشيء، وهل هي ذاتية؟

وذلك .  وزنت المعلومات المستفادة بالوزن العقلي٥ هذا، فقد  ٤فإذا عملت 
  ٦.ررما أردنا أن نق

  
۞۞  ۞    

                                                 
  .المزيف: ، نو٢، صو١صو ١
  . بمرتبط+ ثم تنظر إلى -: ، نو٢، صو١صو ٢
  .واحصرها: ، نو٢، صو١صو ٣
  .]هم خواند» عملت«شود اين واژه را  مي» ١صو«در [علمت : ، نو١مج، صو ٤
  .تكون: ، نو٢، صو١صو ٥
، »الفـصول المـوجزة  «انقضت  +: ، نو١صو/  واالله المستعان وعليه التكلان والحمدالله وحده العزيز   + :مج ٦

 +: ٢صـو  / ) بـن سـينا    +: نو(تمت رسالة النكت في المنطق للرئيس أبي علي          .»النكت«    وهي تعرف ب  
  .تمت .»النكت«  ، وهي تعرف ب»الفصول الموجزة«انقضت 


